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تا حالا به دوچرخه ات 

دستمال کشیده ای؟ 

دوچرخه ات را روغن کاری 

کرده ای؟ دست اندازها را 

چطور  رد می کنی؟ فکر کنم در 

دست اندازها پرواز می کنی! 

دوچرخه ات به 
روغن کاری نیاز دارد.

نصف پس انداز
 ِ  چند ماهم خرج

تعمیر دوچرخه شد!

حالا بعداً 

 نفیسه نجفی قدسی  حالا چی کار کنم؟

ت ببرید.
ّ

دوست عزیزم، قصّه ی ما یک تجربه ی جدید را نشان می دهد. امیدواریم از دیدن و خواندن آن لذ
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 محمّدعلی ارجمند
 تصویرگر: زهرا دفنوک

ت کنید:
ّ

به این شعر دق

تقّ و تق بر روی شیشه می زند آهسته باران  
باز هم مثل همیشه می نشیند روی خانه            

 این شعر را به چهار قسمت *  تقسیم می کنیم. 

1-  می زند آهسته باران                2-  تقّ و تق بر روی شیشه
3- می نشیند روی خانه             4-  باز هم مثل همیشه

اگر هر کدام از این چهار قسمت را مثل زمانی که پایه ی اوّل بودید، بخش بخش کنید، می بینید که تعداد بخش در هر 

قسمت مساوی است.

)البتّه گاهی به اندازه ی یک بخش، کم یا زیاد می شود.(

د / آ / هِس / ته /  با / ران
َ

می /  زَ / ن

ق  / بَر / رو / یِ / شی / شه
َ

ق /  وُ / ت
َ

ت

هر قسمت هشت بخش است.

مثـل ایـن اسـت کـه ایـن دو قسـمت را در دو کفّه ی تـرازو بگذاریـم و ببینیم وزن هر دو یکی اسـت. بـه همین دلیل، 

به آهنگ شعر، وزن هم می گویند.

حالا قسمت های سوّم و چهارم شعر را بخش بخش کنید و در ترازوی شاعری  خود بگذارید. 

.......................................................................................................

........................................................................................................

هر وقت شعری سرودید، سعی کنید وزن شعرتان را با این روش برّرسی کنید.

سلام به بچّه های خوب اهل رشد
در مجلّه ی بهمن ماه گفتیم که به آهنگ شعر، وزن شعر هم می گویند. می دانید چرا؟ 

تا شاعر شوی بعدی، دریای دلتان 

آرام و پر از ماهی شعر!

 * هر قسمت از شعر که جداگانه خوانده می شود، »مصرع« نامیده می شود. هر دو مصرع، یک بیت 
را می سازند. بیت، واحد شمارش در شعر است. مثلاً شعر بالا دو بیت است.
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چای گاهی دارد

یک نخ اویزان

با همین نخ رفته

تا ته یک لیوان

نخ همیشه هر جا

در میان جمع است

نخ کنارسوزن

نخ میان شمع  است

پس نبات مارا

چه کسی نخ کرده

بس که رفتم در فکر

چای من یخ کرده

  غلامرضا بکتاش

می رسد فصل بهار

عید می آید چه زود

این خبر را چلچله

زودتر آورده بود

عید با فصل بهار

پیش هم می ایستند

این دو حتّی لحظه ای

دور از هم نیستند

تا که می آید بهار

می رسد از راه، عید

بعد از آن هم می رسد

وقت دید و بازدید

  اسماعیل صوفی نژاد

در گوشه ای یک نان کوچک

افتاده بود و غصه می خورد

چون بعد از این بر روی سفره

دیگر کسی او را نمی برد

یک مورچه تا دید او را

از شادمانی پر درآورد

بوسید روی ماه نان را

با خود به لانه دعوتش کرد

آنها دو تایی سمت لانه

رفتند با هم شاد و خندان

به به چه تصویر قشنگی

یک مورچه با تکه ای نان

  شقایق پای رنج

عید
یک نخ آویزان

روی ماه نان
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 طیّبه دلقندیمگر می شود؟!
 تصویرگر:  فاطمه هاشمی پور

معلّـم آرام روی صندلـی نشسـت. دفتـر کلاسـی را بـاز کـرد و 
گفت: »خب بچّه ها! قرار امروز چه بود؟«

محبوبه گفت: »دنیای بعد از ظهور امام زمان )عج(«
خانـم معلّـم گفـت: »از همیـن میـز اوّل ، هـر نفر یـک حدیث 

بخواند.«
محبوبه کتابـش را باز کرد و بلند خواند: »پیامبر)ص( فرمودند: 
امّـت مـن در زمـان مهدی، بـه آن چنـان نعمتی می رسـد که 
هرگـز ماننـد آن، دارای نعمـت نبوده اسـت. آسـمان بـر آنان 
می بـارد و زمیـن هرچه دارد خارج می سـازد و ثـروت فراوان 

می شود.«
فاطمـه خوانـد: »امـام صـادق )ع( فرمودنـد: مهـدی در میان 
مـردم مسـاوات برقـرار می کند؛ به طـوری که دیگر بـه زکات 
محتاج نشـوند. صاحبان زکات، آن را در کیسـه می ریزند و بر 
در خانه هـا می چرخنـد، ولـی آن هـا می گوینـد مـا نیـازی به 

زکات شما نداریم!«
هدیه گفت: »مگر می شود؟!«

سـنا گفـت: »همـه ی آدم ها از پول خوششـان می آیـد. چطور 
ممکن است کیسه ی پول را بدهند و مردم نگیرند؟«

هدیـه گفـت: »واقعاً ممکن اسـت روزی برسـد کـه دنیا فقیر 
نداشته باشد؟«

گفت وگوهای  کلاس داشت بیشتر می شد. 
یکی از بچّه ها پرسید: »چطور چنین چیزهایی امکان دارد؟«

خانم معلّم اشـاره کرد که صبر کند. هرکس سـؤالی می پرسـید. 
خانـم ناصـری گفـت: »مـن هـم مثـل شـما سـؤال دارم. اگر 

موافق هستید، زنگ نماز که شد، از امام جماعت بپرسیم.«
همـه موافـق بودنـد. صبـر کردند تـا نماز تمـام شـود. هرکس 
سـؤالی از امـام جماعـت می پرسـید. حـاج آقـا نفـس عمیقی 
ولـی  می دهـم  پاسـخ  سـؤال هایتان  »بـه  و گفـت:  کشـید 

یکی یکی! چون وقت کمی داریم.«
حـاج آقـا ادامـه داد: »پرسـیدید مگر می شـود که ثـروت زیاد 
شـود و فقـرا کمـک قبـول نکننـد؟ ببینیـد بچّه هـا... بعـد از 
ظهـور، آن قـدر بـاران می بـارد کـه همه جـا پـر از نعمـت و 
سرسـبزی می شـود. امـام مهـدی )عـج( در هـر ماه، دوبـار به 

مـردم مـال می بخشـند به طـوری کـه کسـی به 
پول نیاز ندارد.«

چند نفر با صدای بلند گفتند: »چه عالی!«
حـاج آقـا ادامـه داد: »پس عجیب نیسـت 

کـه فقیرهـا پـول قبـول نکنند! بـه نظر 
شـما اگـر در یـک خیابـان کـه همـه ی 
خانه هـا آب لوله کشـی دارنـد، اگـر یـک 

نفـر راه بیفتـد و بـرای هـر خانه یـک لیوان 
آب ببرد، کسی آب را می گیرد؟«
همه ی بچّه ها با هم گفتند: »نه!«

حـاج آقـا ادامـه داد: »امـام زمـان خزانه های 
تـا  بـاز می کننـد  مـردم  روی  بـه  را  دولتـی 

هرکـس هـر قـدر نیـاز دارد بـردارد. با این 
حسـاب، آیـا فقر یـا حرص و طمـع باقی 

می ماند؟«
هدیـه کـه دهانـش از تعجّب بـاز مانده 

بـود، بـا صـدای بلنـد گفـت: »اِیـوَل! چـه 
هیجان انگیز!«

حـاج آقـا گفـت: »با ظهـور امـام، نیروهـای شـیطانی از بین 
می رونـد. مـردم دوسـت دارنـد امـام از آن هـا راضـی باشـد. 
بـرای همیـن، علاقـه و محبّـت در بیـن مـردم خیلـی زیـاد 

می شود.«
زنـگ کلاس خـورد. بچّه ها از پـای صحبت های 
حـاج آقا بلند نمی شـدند. سؤال هایشـان تمام 

نشده بود.
حـاج آقـا گفت: »من هر روز بعـد از نماز، یکی 

از سؤالات شما را پاسخ خواهم داد.«
بچّه هـا در فکـر فـرو رفته بودند. فکـر کردن به 

دنیـای بعـد از ظهـور، خیلی شـیرین و 
دلنشین بود.

منبع: کتاب حکومت جهانی مهدی، 
ناصر مکارم شیرازی، انتشارات نسل 

جوان، سال 1388
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وقتـی خبـر چاپ شـدن کتـاب داسـتان حلمـا و صـدرا )کـه 

دربـاره ی تلاش هایشـان بـرای نویسنده شـدن بـود(، در محلّـه 

پیچیـد، آقـا منوچهر که هم دوسـت باباحسـین و هم صاحب 

کتابفروشـی محلّـه بـود، کتابـی را بـه عنـوان جایزه بـه حلما و 

صـدرا داد.  کتـاب درباره ی انقراض دایناسـورها بـود. بچّه ها با 

مطالعـه ی ایـن کتـاب، تصمیـم گرفتند داسـتان بعدی شـان را 

درباره ی دایناسـورها بنویسـند؛ چون به نظرشـان، این حیوانات 

روزگاری در کره ی زمین، بسـیار مهم بوده اند. البتّه سـایر اعضای 

خانـواده تمایـل داشـتند کـه داسـتان بعـدی بچّه هـا درباره ی 

حیوانی باشد که اهمّیّتش از دایناسورها بیشتر است. 

مادربـزرگ طیّبـه، طرفـدار سـنجاب ها بـود. او می گفـت ایـن 

حیوانـات نقـش مهمّـی در طبیعـت دارنـد و اگـر سـنجاب ها 

نبودنـد، ممکـن بـود جنگل هـای بلـوط زاگـرس در کشـورمان، 

وسـعت زیادی نداشـته باشـند. وقتی بچّه ها نظـر مادربزرگ را 

شـنیدند، بـا تعجّـب از او پرسـیدند: »شـکل گیری جنـگل چـه 

ربطـی بـه سـنجاب ها دارد؟!« مادربـزرگ هـم توضیـح داد کـه 

سـنجاب ها در فصـل پاییـز بـرای ذخیره کـردن غـذا، میوه های 

درخـت بلـوط را در جاهـای مختلف جنـگل، زیر خـاک مخفی 

می کننـد. آن هـا بعضی وقت هـا یادشـان مـی رود بلوط هـا را 

کجـا مخفـی کرده انـد. به همیـن دلیـل، بلوط هـای باقی مانده 

در زیـر خـاک، در فصـل بهار جوانـه می زنند و بـه درختان بلوط 

تبدیـل می شـوند. بابا مرتضـی خندید و به مـادرش گفت: »چه 

خـوب می شـد اگـر شـما هـم در زمـان بچّگـی مـا، یادتـان 

می رفـت خوراکی هایـی را کـه از دسـت مـا پنهـان می کردیـد، 

در  اطـراف خانه مـان  در  الان  این طـوری  کجـا می گذاشـتید. 

روستا، درختان گردو، بادام، فندق و پسته فراوان بود!« 

 علی زراندوز      تصویرگر: سیّده شکیبا میربزرگی

قهرمان جنگل کیست؟
در این متن، به محتوای کتاب های درسی از دوره ی ابتدایی اشاره 

شده است؛ کتاب های هدیه های آسمان پایه ی چهارم، علوم پایه ی 
ششم، فارسی پایه ی چهارم.
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در ادامـه، بابـا مرتضـی کـه طرفدار گونـه ی در حـال انقراضِ 

سـنجاب های  بـه  احتـرام  ضمـن  بـود،  ایرانـی  پلنـگ 

مادربزرگ طیّبـه، گفـت کـه بـه نظرش داسـتان بچّه هـا باید 

دربـاره ی پلنـگ ایرانـی باشـد. مامان زهـرا بـه بابامرتضـی 

گفـت: »همین که شـما به بهانه ی طرفـداری از پلنگ ایرانی، 

پارچـه ی مبل هـا، پرده هـا، فرش هـای اتاق هـا و قابلمـه و 

ماهیتابه هایـی را کـه تازه خریـده ای، همه را بـا طرح پلنگی 

انتخـاب کـرده ای، یعنـی به انـدازه ی کافـی به پلنـگ ایرانی 

ادای احتـرام کـرده ای!« البتّـه در این میان، باباحسـین، نظر 

متفاوتـی داشـت؛ بـه نظـر او، گونـه ای از قارچ هـا، به خاطر 

نقشـی که در تجزیه ی بقایـای موجودات در طبیعـت دارند، 

می توانند موضوع داستان بچّه ها باشند.

 حلمـا پس از شـنیدن نظر خـاصّ پدربزرگ گفـت: »پس چرا 

شـما هنـوز هـم قارچ هـای داخـل غـذا را جـدا می کنیـد و 

نمی خوریـد؟« باباحسـین گفـت: »چـون مـن از نقـش مهمّ 

قارچ هـا در چرخه ی طبیعت خوشـم می آید، نـه از مزه ی آن ها 

در غـذا!« مامان زهـرا بحـث را از جـوّ کره ی زمین خـارج کرد و 

گفـت که قهرمـان اصلی داسـتان حلما و صدرا باید خورشـید 

باشـد؛ چون شـروع هر زنجیـره ی غذایـی روی کـره ی زمین و 

تولید موادّ مغذّی در گیاهان، از نور خورشید آغاز می شود. 

پرسش: آیا می دانید بزرگ ترین جنگل ایران چه نام دارد، 
مساحت آن چقدر است و چند میلیون سال قدمت دارد؟

بحـث بر سـر قهرمـان داسـتان حلما و صـدرا بـالا گرفته بود 

کـه بـا ورود دایی جواد )کـه کارمند سـازمان حفاظت محیط 

زیسـت بـود( ختم بـه خیر شـد! دایی جواد با اشـاره به درس 

زنجیـره ی غذایـی در کتـاب علـوم ششـم بچّه هـا، گفـت که 

نمی تـوان بخش هـای مختلـف زنجیره ی غذایـی در طبیعت 

را بـه صـورت جداگانـه برّرسـی کـرد. بـه همیـن دلیـل، بهتر 

اسـت داسـتان آن ها درباره ی جنگلی باشـد که در آن، همه ی 

موجـودات در کنـار هـم و با کمـک یکدیگر، زندگـی می کنند 

)البتّـه اگر انسـان ها نظم زندگـی موجودات را بـر هم نزنند و 

جنگل هـا را بیـش از ایـن نابـود نکننـد(. همـه ی اعضـای 

خانـواده از پیشـنهاد دایی جـواد راضـی به نظر می رسـیدند. 

بابـا حسـین هـم رضایتـش را از ایـن پیشـنهاد اعـلام کرد و 

گفت: »پس بهتر اسـت نوه های گلم زودتر مشـغول نوشـتن 

داستانشـان شـوند، چـون ممکـن اسـت طولـی نکشـد که 

جنـگل و موجوداتـی کـه در آن زندگـی می کننـد، فقـط در 

داستان ها پیدا شوند.« 
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وقتـی حلمـا و صـدرا مسـتندی را دربـاره ی مهـدی آذریزدی، 

نویسـنده ی کتـاب »قصّه هـای خوب بـرای بچّه هـای خوب« 

دیدنـد، یادشـان آمـد ایـن مجموعـه کتاب هـا را کـه مدّتـی 

پیـش، پدربـزرگ برایشـان خریـده بـود، هنـوز نخوانده انـد. 

حلمـا و صـدرا با خواندن کتـاب »قصّه های کلیلـه و دمنه« از 

همیـن نویسـنده، خیلی لـذّت بردنـد و تصمیـم گرفتند مثل 

مهـدی آذریـزدی )کـه دربـاره ی او در کتـاب فارسـی پایـه ی 

چهارم خوانده بودند( داستان بنویسند. 

راهنمای گام به گام نویسنده شدن، به قلم حلما و صدرا!

چـون قصّه های کلیلـه و دمنه همگی دربـاره ی حیوانات بودند، 

حلمـا و صدرا تصمیم گرفتند با زیر نظر گرفتـن حیواناتی که در 

محلّه شـان پرسـه می زدند، برای داسـتان های خود سـوژه پیدا 

کننـد؛ آن ها پـس از کمی تلاش متوجّه شـدند حیوانات محلّه ، 

برعکـسِ حیوانـات قصّه هـای کلیلـه و دمنـه، چنـدان زندگـی 

پندآمـوز و هیجان انگیـزی ندارنـد؛ مثـلًا کلّ ماجراجویی هـای 

گربه هـا، بـه قایم شـدن زیـر ماشـین های پارک شـده در کوچه، 

جسـت وجو در سـطل زباله ها، از درخـت بالارفتـن و زل زدن به 

عابران پیاده رو خلاصه می شد. 

خواسـتند  مادربزرگ طیّبـه  از  بعدی شـان،  تـلاش  در  آن هـا 

خاطراتـی درباره ی مـرغ مورد علاقه اش در روسـتا، کاکلی، و بز 

عزیـزش، حنایـی تعریف کنـد. متأسّـفانه خاطـرات مادربزرگ 

هـم، چندان کشـش و فـراز و فرودهای داسـتانی را نداشـت؛ 

چـون کـه در سـال هایی که خانـواده ی آن ها در روسـتا زندگی 

می کـرد و هنوز به شـهر نیامده بودند، کاکلی و حنایـی اصلًا از 

جای گرم و نرمشـان تکان نخـورده بودند که بخواهند ماجرای 

عبرت آمـوزی بسـازند. در تمـام آن سـال ها، مادربزرگ طیّبـه 

آن هـا را مثـل بچّه، تر و خشـک می کـرده تا به قـول خودش، 

آب در دلشان تکان نخورد! 

بابـا حسـین کـه فهمیـد بچّه هـا دنبـال موضـوع داسـتان 

می گردنـد، به آن ها پیشـنهاد کرد از زندگی واقعی نویسـنده ی 

کتـاب »قصّه هـای خوب بـرای بچّه های خـوب« الگو بگیرند و 

بـرای مدّتی، در کتاب فروشـی محلّه )که صاحبش از دوسـتان 

قدیمی باباحسـین بود( کار کنند. این طوری در اثر هم نشـینی 

بـا کتاب ها، طبع و ذوق ادبی آن ها گل می کرد و می توانسـتند 

داسـتان های خوبـی بنویسـند. بابا حسـین برای آقـا منوچهر 

توضیح داد که نوه هایش عاشـق نویسـندگی هسـتند. او هم 

قبـول کـرد بچّه هـا در اوقـات فراغتشـان به کتاب فروشـی اش 

بیایند و به او کمک کنند. 

همه چیـز خوب پیـش می رفت تا اینکه روزی یـک کار ضروری 

بـرای آقا منوچهر پیش آمد و او چند سـاعتی کتاب فروشـی را 

بـه حلما و صدرا سـپرد و از مغازه بیرون رفت. وقتی برگشـت، 

از تعجّب خشکش زد؛ چون چند نفر از مشتریانِ همیشگی اش 

عصبانی بودند و اعتراض داشـتند. یکـی از آن ها می گفت چرا 

حلمـا بـه دختـرش کـه کتـاب »حسـنی نگـو بـلا بگـو« را 

می خواسـته، کتابـی درباره ی ارزش سـکوت داده اسـت؟ حلما 

هم در جواب به آن مشـتری گفته بود چون آن ها همسـایه ی 

دایی جـوادش هسـتند و همیشـه سـر و صـدای دخترشـان 

مزاحم اسـتراحت دایی جوادش می شـود، لازم است دخترشان 

آن کتـاب را بخوانـد. صـدرا هم بـه جای کتاب دلخـواهِ یکی از 

همسـایه ها که دربـاره ی جاذبه های گردشـگری ایـران بود، به 

زور، بـه او کتابـی دربـاره ی مهـار خشـم داده بـود! دلیلش هم 

ایـن بـود که هـر وقت توپ بچّه هـای محل در حیـاط خانه   ی 

آن همسـایه می افتاده، با عصبانیّت بچّه هـا را تهدید می کرده 

که توپشان را پاره می کند. 

آقا منوچهر از مشـتریانش عذرخواهی کـرد و کتاب های مورد 

نظرشـان را بـه آن هـا داد. او حلمـا و صدرا را هم تا بیشـتر از 

آن، همه چیـز را خـراب نکـرده بودنـد، به خانه شـان فرسـتاد. 

بابـا حسـین که دید حلما و صدرا دسـت از پـا درازتر به خانه 

برگشـتند، فهمیـد چـه دسـته گلی بـه آب داده انـد. او فـوراً با 

دوسـتش آقـا منوچهـر تماس گرفـت و متوجّه جزئیّـات این 

دسته گل هم شد! 
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راهنمای گام به گام نویسنده شدن، به قلم حلما و صدرا!

پرسش 1:  آيا می دانيد چرا روز 18 تيرماه، به عنوان روز ادبيّات 
كودک و نوجوان نام گذاری شده است؟

بابـا حسـین برای بچّه هـا توضیح داد که نویسنده شـدن یکی از 

دشـوارترین کارهـای دنیاسـت؛ چـون برخلاف بقیّـه ی کارها که 

افـراد می تواننـد در دانشـگاه یـا به وسـیله ی مربّی یـاد بگیرند، 

نویسـندگی در اثر تجربه، مطالعه ی آثار نویسـندگان دیگر و البتّه 

با تمرین و پشتکار و طیّ سال های طولانی به دست می آید. 

حلمـا و صـدرا کـه تـازه فهمیدند می خواسـتند غوره نشـده 

مَویـز شـوند، تصمیـم گرفتنـد فعـلًا همیـن تجربه هـا و 

ماجراهـای خودشـان بـرای نویسنده شـدن را در قالـب یک 

داسـتان کوتاه بنویسند و برای نشریّه ای بفرستند. این طوری 

قصّـه ی آن هـا درس عبرتـی می شـد بـرای بچّه هایـی کـه 

تصمیم می گیرند یک شبه نویسنده ی بزرگی شوند!

پرسش 2:  اگر نويسنده شويد، اوّلين داستانی كه می نويسيد 
درباره  ی چه موضوع يا شخصیّتی خواهد بود؟
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آن روز حلمـا و صـدرا خیلی خوش حال بودنـد، چون به طور 

اتّفاقـی از حاج آقـا تهرانی، روحانی مسـجد محلّه و دوسـت 

دایی جـواد، شـنیده بودنـد که پـدر او معلّـم دوران نوجوانی 

پدرشان بوده است. 

راز بزرگِ بزرگ ترها!

آن ها تصمیم گرفتند درسـت مثـل درس »آقای بهاری، خانم 

بهـاری« کـه در کتـاب هدیه هـای آسـمان پایـه ی چهـارم 

خوانـده بودند، به دیدن معلّم پدرشـان بروند. آن ها موضوع 

را بـا هیجـان بسـیار با پدرشـان در میـان گذاشـتند، امّا بابا 

مرتضـی هـر بـار بـه بهانـه ای، ایـن دیـدار را بـه تعویـق 

می انداخـت. حلمـا و صـدرا که فکـر می کردند بابـا مرتضی 

بـه خاطر مشـغله ی زیـاد فرصت نمی کنـد آن ها را بـه دیدار 

معلّـم سـابقش ببـرد، ماجـرا را بـه دایی جـواد گفتنـد و از او 

خواسـتند آن هـا را پیـش پـدر حاج آقـا تهرانـی ببـرد. امّا در 

کمـال تعجّـب، دایی جـواد هـم هـر روز بهانـه ای مـی آورد و 

ماجرا را پشت گوش می انداخت. 

حلمـا و صـدرا کـه بـرای دیـدن معلّـم سـابق پدرشـان 

خیلی کنجکاو شـده بودند، پیش حاج آقـا تهرانی رفتند 

و از او خواسـتند آن هـا را پیـش پدر خود ببـرد. حاج آقا 

تهرانـی بـه بچّه ها گفت بهتر اسـت درخواسـت خود را 

بـا پدرشـان مطـرح کنند. امّـا بچّه ها توضیـح دادند که 

پدرشـان سـرش شـلوغ اسـت. بنابراین، حاج آقا تهرانی 

سـرانجام تسـلیم اصـرار حلمـا و صـدرا شـد و آن هـا را 

پیش پدر خود برد. 

مدّتی بود پدر او به خاطر بیماری و زانودرد، نمی توانسـت 

از خانـه خـارج شـود و خیلـی دوسـت داشـت با کسـی 

صحبـت کنـد. او بـه محـض دیـدن بچّه هـا، شـروع بـه 

تعریف کردن خاطرات قدیم و دوران معلّمی اش در روسـتا 

کـرد. بچّه هـا از بیـن صحبت هـای پـدر حاج آقـا تهرانـی 

متوجّه شـدند او مدّتی کوتاه در روستا، معلّم بابا مرتضی، 

دایی جـواد و پسـر خـودش، حاج آقا تهرانی بـوده و چون 

حکایت هـا و خاطرات خوبـی از نمرات نه چنـدان خوب و 

بازیگوشـی های آن ها داشـته، آن سـه نفر نمی خواسـتند 

دستشان پیش بچّه ها رو شود! 

وقتـی دایی جـواد و بابا مرتضی متوجّه شـدند که دیگر کار 

از کار گذشـته، آن هـا نیـز همـان موقع با گل و شـیرینی به 

خانـه ی معلّم سابقشـان آمدند و از تلاش هـای او در تعلیم 

و تربیـت شـاگردان بازیگوش سـابقش، تشـکّر کردند! پدر 

حاج آقـا تهرانـی بـرای زنـده کـردن خاطـرات، ابتـدا آلبوم 

عکس هـای قدیمـی بچّه هـای کلاس و بعـد کارنامه هـای 

آن هـا را بـه همـه نشـان داد. حلمـا و صدرا پـس از دیدن 

آلبوم هـا و کارنامه هـا، آهسـته به هم قـول دادنـد از آن به 

بعـد خیلـی بهتـر درس بخواننـد، چـون می دانسـتند اگـر 

سـال ها بعـد، بچّه هـای آن هـا هم، دستشـان به یکـی از 

معلّم هایشـان برسـد، طاقـت شـرمندگی بابـت رو شـدن 

نمره ی ارزش یابی هایشان را ندارند!
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پرسش 1:  به نظر شما چرا معلّمان را با پیامبران مقایسه 
می کنند؟

پرسش 2: اگر در آینده معلّم شوید، از دانش آموزانتان 
چه انتظاراتی دارید؟

 وقتـی حلمـا و صـدرا داستانشـان را که در یـک مجلّه چاپ 

شـده بود، بـه پـدر حاج آقا تهرانی نشـان دادند، به شـوخی 

بـه او گفتنـد که نتایج زحمات او ممکن اسـت با کمی تأخیر 

و شـاید در نسـل های بعدی بابـا مرتضی، خودش را نشـان 

دهد! خوشـبختانه بـا ورود بقیّه ی اعضای خانـواده، حاج آقا 

تهرانـی و دایی جـواد و آماده شـدن بـرای صرف شـام، بحث 

عوض شـد و بابامرتضـی و دایی جواد هم توانسـتند پس از 

رو شـدن کارنامه هایشـان عـرق خـود را پـاک و نفسـی تازه 

کنند! 
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چه چیزهایی لازم داریم؟

 اعظم اسلامی

می توانی با پویش این رمزینه  روش پختن 
این غذای  خوش مزه را ببینی.

ک قارچ و بادمجان خورا

بادمجان .............................. یک عدد بزرگ

قارچ ........................................... دو لیوان       

فلفل دلمه ای رنگی ............ از هر رنگ نصف آن

پیاز .................................. یک عدد متوسط

سیر ............................................ یک حبه

روغن مایع ..................... سه قاشق غذاخوری

نمک و فلفل و آویشن .............. به مقدار لازم

 اوّل از همه بادمجان را به صورت راه راه پوست 

بگیرید و به صورت مکعبی کوچک خرد کنید. 

 یک تابه ی مناسب روی اجاق گاز بگذارید و کمی 

روغن داخل آن بریزید. بادمجان های خرد شده را کمی 

سرخ کنید. بعد آن ها را در ظرفی دیگر بریزید و کنار 

بگذارید.

 قارچ ها را بشویید و به صورت ورقه ای خرد کنید.

 فلفل دلمه ای ها را به صورت نگینی خرد کنید. پیاز را 

هم به صورت خلالی درشت خرد کنید.

 حالا در تابه کمی روغن بریزید و پیازها را خوب تفت 

بدهید تا شفاف شوند.

 سیر را رنده کنید و به پیازها اضافه کنید و کمی تفت 

بدهید.

 قارچ  و فلفل دلمه ای ها را به تابه اضافه کنید و چند 

دقیقه تفت بدهید تا سبزی ها نرم شوند. 

 بادمجان های سرخ شده و نمک، فلفل و آویشن 

را به بقیّه ی مواد اضافه کنید و با هم مخلوط کنید. 

 در تابه را بگذارید تا غذا برای پنج دقیقه بپزد. 

غذا حاضر است. 

نوش جان!

طرز تهیّه: البتّه با کمک بزرگ ترها
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چهار مستطیل را روی هم قرار 

می دهیم و از یک طرف مستطیل شروع می کنیم 

به صورت بادبزنی آن ها را تا می کنیم؛ یعنی یک 

بار به رو تا می زنیم و یک بار به زیر. این کار را 

ادامه می دهیم تا همه ی دستمال کاغذی تا شود.

 دستمال تا شده را با نخ از وسط می بندیم و دو طرف آن را با 

ماژیک رنگ می کنیم.

 سعی می کنیم تاهای دستمال 

کاغذی را از دو طرف از هم 

باز کنیم و تک تک برگ ها را 

که به هم چسبیده اند از هم 

جدا کنیم.

1

دو برگ دستمال کاغذی را روی هم می گذاریم و آن را از 

وسط قیچی می کنیم. حالا چهار مستطیل داریم.

  ندا نورمحمّدیهفت سین پر از گل
  عکّاس: اعظم لاریجانی

چه چیزی لازم است؟

چه کار باید بکنیم؟

  دستمال کاغذی   نخ    ماژیک رنگی

2

گر فکر می کنید فقط ایرانیان این روز را جشــن می گیرند اشــتباه می کنید؛ چون  نوروز یکی از قدیمی ترین جشــن های ایرانیان اســت. امّا ا

کشــورهای دیگر از جمله تاجیکســتان، روســیه، قرقیزســتان، قزّاقستان، سوریه، عراق، گرجســتان، جمهوری آذربایجان، آلبانی، چین، 

کســتان و ازبکســتان هم این روز را جشــن می گیرند. ما ایرانیان برای برگزاری جشــن نوروز کارهای زیادی انجام می دهیم؛  ترکمنســتان، هند، پا

یکی از این کارها چیدن ســفره ی هفت ســین اســت. بیایید به مناســبت این روز، ســفره ی هفت ســین خود را مثل طبیعت پر از گل کنیم.

4

3

می توانی با پویش این رمزینه 
روش درست کردن این گل را با 
جزئیات بیشتری ببینی.
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تصویرگر: لیلا نظریماشا سمیرا مهرآور  

راهنما: 
شادی  
رویا 
ماشا 

رویا در یک طرف صحنه ایستاده و با شادی که در طرف دیگر صحنه 
است، تلفنی صحبت می کند.

رویـا با هیجان و لبخند صحبت می کند و به شـادی می گوید: 
»فقطبایداوراببینیشادی!خیلیبامزهحرفمیزند.«

شادی: »بااینصحبتهایتو،خیلیمشتاقشدماوراببینم.«
رویا:»پستانیمساعتدیگردرحرممیبینمت.«

شـادی می خندد و می گوید: »همانجایهمیشگی.کنارحوض
وگلدانها.«

رویـا و شـادی تمـاس را قطع می کننـد. هر دو بـا خوش حالی از صحنه 
خـارج می شـوند.خانمی بـا حجـاب کامل در کنـار رویـا، نزدیک حوض 
نشسـته اسـت. رویا مدام این طـرف و آن طرف را نـگاه می کند و منتظر 

شادی است. آن خانم هم به گنبد نگاه می کند.
شـادی وارد صحنه می شـود. او با هیجان و کنجکاوی جلو می رود. رویا 
بـا دیـدن شـادی، ذوق می کنـد، از جایش بلند می شـود و بـه طرف او 
مـی رود. آن هـا بـا خوش حالـی می خندنـد، دسـت های یکدیگـر را 
می گیرنـد و بـا هـم بـه آن خانـم نـگاه می کننـد. خانـم متوجّـه آمدن 
شـادی می شـود. برمی گـردد و بـه او لبخنـد می زنـد. از جایـش بلنـد 

می شود و با شادی دست می دهد.

شادی می گوید: »سلام.منشادیهستم.«
خانـم )با لحن کسـی که تازه زبان فارسـی را یاد گرفته باشـد( 

می گوید: »سلام!خوشبختم.ماشاهستم.«
آن ها لبخند می زنند و می نشینند.

رویـا بـا شـور و هیجـان ماشـا را بـه شـادی معرّفـی می کنـد: 
»ماشـایعزیز،دوسـتِخالهیمنهسـتند.فارسـیهـمکمو
بیشبلداسـت.چندماهیهسـتکهمسـلمانشـدهاندوبا

خالهامازآمریکاآمدهاند.حالاهمبرایزیارت،اینجاهستند.«
شـادی و ماشـا بـه هم لبخنـد می زنند.شـادی می پرسـد: »پس

خالهاتکجاست؟«
رویا با دسـت به سـمت حـرم اشـاره می کند و می گویـد: »به

زیارترفتهاست.«
ماشا با کنجکاوی به شادی نگاه می کند.

شـادی لبخنـد می زنـد و بـا ذوق به ماشـا می گویـد: »چقدر
حجابتـانزیبـاوکامـلاسـت.دلـممیخواهددربارهیشـما

بیشتربدانم.«
رویـا و ماشـا می خندنـد. رویـا بـه شـانه ی شـادی می زنـد و 

می گوید: »صبرکنازراهبرسی،بعد!«

 ماشا می گوید: »خوشحالمیشومباهمصحبتکنیم.«
شادی می گوید: »چیشدکهمسلمانشدید؟« 

ماشـا لبخنـد می زنـد و می گویـد: »اوّلیـنسـؤالیکـههمـهازمن
میپرسـند،همیناسـت.« و ادامـه می دهد: »وقتینوجـوانبودم،
بیشـترفیلمهاوسـریالهایآمریکایـیواروپاییرانـگاهمیکردم.
آنزمـانازدیـدنآزادیزنـان،حقوقیکهبرایشـانقائلاندواینکه
چقدردرجامعهورسـانههاموردتوجّهبقیّههسـتندلذّتمیبردم.
تمـامآرزویـمایـنبودکـهبتوانمیـکروزمثلیکیاززنـانِمعروف

بشوموهمهینگاههابهطرفمنباشد.«
ماشـا نفس عمیقی می کشـد و ادامـه می دهـد: »ازوقتیوارد
دبیرسـتانشـدم،خیلـیبـهکتابخوانـدنعلاقـهپیداکـردم.
کتابخانـهبـرایمنبهترینجابود.دوسـتداشـتمهمهجور

کتابـیبخوانم.یـکروزبهیکیازقفسـههای
کتابخانـهنگاهـیانداختـموعنـوانیـک
کتـابتوجّهـمراجلـبکـرد؛کتابـیبـا

موضوع»تاریخزناندرغرب«.
بازتـر  شـادی  و  رویـا  چشـم های 

می شود. 

ماشـا ادامـه می دهـد:
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»آنرابرداشـتموورقزدم.ازهمـانسـالها،سـایهیشـکّی
بـزرگهمـهیافکارمرادرگیـرکردهبود.دریکیازقسـمتهای

کتاب،مطلبجالبیگفتهشدهبود.«
شادی با کنجکاوی می پرسد: »چیگفتهبود؟«

ماشـا از کنجـکاویِ شـادی ذوق می کنـد و بـا آب و تـاب ادامه 
می دهـد: »مثـلاگًفتهبـود:درغربحتّیتاهمیـنچنددههی
گذشـته،وقتـیزنـیازدواجمیکـرد،دیگـراجـازهنداشـتنام
خانوادگیخودشراداشـتهباشـدونامخانوادگیشـوهرشرا

برایهمیشهرویاومیگذاشتند.«
رویـا که خیلی تعجّب کرده اسـت، می پرسـد: »واقعاًمیگویی

یاشوخیمیکنی؟«
ماشا لبخند می زند و می گوید:»رویاجان!واقعاًمیگویم.«

رویـا بـا تعجّب به شـادی نگاه می کنـد. او دوباره رو به ماشـا 

می کنـد، می خندد و می گوید:»ایسـتگاهمانراگرفتـهای؟!به
نظرمنکهجدّینمیگویی!«

ماشـا که اصطلاحات رایج نوجوان ها را نمی شناسـد، می خندد 
و با تعجّب می گوید:»ایستگاه؟!مگرشماایستگاهدارید؟!«

شـادی بـه رویـا تنـه می زنـد. او بلندبلنـد می خنـدد و می گویـد: 

»منظوررویاایناستکهداریباماشوخیمیکنی؟«
رویا هم بلندبلند می خندد. 

شـادی و رویـا بـه هـم نـگاه می کنند. شـادی رو به ماشـا می کند و 

می گوید:»پسهویّتخانوادگیزنهاچهمیشد؟!«
 ماشا فقط نگاه می کند و حرفی نمی زند.

هرفردیاست.« رویا می گوید: »وا!اینکهبارزترینحقِّ
شادی با تعجّب از ماشا می پرسد: »آخرچرا؟«

ماشـا می گویـد: »ازدواجکردننهتنهاهویّتخانوادگـیزنرااز
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اومیگرفـت،بلکـهاومجبـوربـودتمـامامـوال،امـلاکو
داراییهایخودشراهمبهشوهرشبدهد.«

رویـا کـه هنـوز گمـان می کنـد ماشـا دارد بـا آن هـا شـوخی 
می کنـد، با شـنیدن این حـرف، بلند بلند می خنـدد و می گوید: 
»دیگـرکامـلًامشـخّصشـدکـهداریبامـاشـوخیمیکنی.
واقعـاًبـهنظـرتمـااینقدرسـادهلوحیمکـهاینشـوخیهارا
بـاورکنیـم؟!آخـرمگـرمیشـود؟!اصـلًاچنیـنچیـزیامکان

ندارد.«
ماشـا می گویـد: »میدانمرویاجان،باورشسـختاسـت.امّا
وقتـیتاریخواقعـیغربرابخوانیمتوجّهحقیقتمیشـوی.
ازدریچـهیرسـانهها حقیقـتآنچیـزینیسـتکـهمـا
میخوانیـمومیبینیـمومیشـنویم.تـازهایـنمـالگذشـته
اسـت.رسـانههاحتّـیحقایقـیراکـهاکنـوندرمـوردزنهـا

وجوددارد،جورِدیگرینشانمیدهند.«
رویـا بـا چهره ا ی گرفتـه می گوید: »نگـوکهزنهـایغربیالان

همازحقوقشانمحروماند.«
ماشـا سـری تـکان می دهـد و می گوید: »رویـاوشـادیعزیز!
مهمتـرازحقـوق،ارزشزناناسـت،کهدرغربهـرروزبیشاز
گذشـتهلگدمالمیشـود.مثلًاوقتـیکارخانههادرکشـورهای
غربـیبـهراهافتادند،بهزنهابهچشـمِنیـرویکارِارزانقیمت
نـگاهشـد.برایهمین،بـهآنهاحقّمالکیتدادنـدورفتنبه
کارخانـهرابـرایزنهـابـهعنـوانیـکارزشنشـاندادنـدتا
زنهایبیشـتریبرایکارجذبشـوند.یازمانیکهدرجنگها
بـهنیـرویکارنیازداشـتند،باتصویرهایتبلیغاتـی،زنهارابه
عنوانقهرماننشـاندادندوباتشویقشـان،آنهارادرمشاغل
سختیمثلاسلحهسازییاتعمیرهواپیماو...بهکارگرفتند.«

رویا کمی جلوتر می آید و با دقّت بیشتری گوش می دهد.

ازجنـگ،زنهایـیراکـهدر »بعـد ماشـا ادامـه می دهـد:  
کارخانههاینظامیمشـغولکاربودندوزندگیشـاندیگرازآن
راهمیگذشـت،بهبهانـهیاینکهجایزندرخانهاسـت،ازکار
اخـراجکردنـدودرتصاویـرتبلیغاتـی،آنهـاراعاشـقلـوازم

آشپزخانهنشاندادند.«
رویـا بـا ناراحتـی می گویـد: »یعنـیزنهـادرغرباصـلًامهم
نبودنـدوحکومتهـاازآنهـابـرایرسـیدنبـهاهدافشـان

استفادهمیکردند؟«
ماشا این بار هم فقط نگاه می کند و حرفی نمی زند.

او بعـد از چنـد ثانیه می گویـد: »رویاجان،نظـرتدرمورداین

جملهچیسـت؟اگرموهایشـمازیبانیسـت،بقیّهیمواردبه
سختیاهمّیّتپیدامیکنند.«

رویـا کمی فکر می کند و می گوید: »ایـنکهنهایتِبیاحترامی
است!«

ماشـا می گویـد: »بلـههمینطوراسـت!اینجملـه،مربوطبه
پژوهشـیبـانامفرهنگجنسـیّتزدهیآمریـکا؛دریکوبگاه

معروفمطالعاتیدرموردارزشزندرغرب،بود.«
شـادی و رویـا دوبـاره بـه هم نگاه می کننـد و بعد، مات و مبهوت به ماشـا خیره 

می شوند.

شـادی می گویـد: »ولـیآخـرشنگفتـیچطـورشـدمسـلمان
شدی؟«

ماشـا بلنـد می شـود. بـه گنبد طلایـی نگاه می کنـد و لبخنـد می زند. او دسـت 

روی قلبش می گذارد، چشمانش را می بندد و زیرلب چیزی می گوید.

رویـا و شـادی هـم بلنـد می شـوند و رو بـه حرم می ایسـتند. اشـک از گوشـه ی 

چشم های ماشا، روی گونه هایش می غلتد. 

)در ایـن لحظـه صـدای نقّاره خانـه ی حرم می آیـد و کمی بعد صلـوات خاصّه ی 

امام رضا )ع( پخش می شود.(

)در قسـمت بعـدی نمایشـنامه، بـه ادامه ی گفتوگـوی رویا و شـادی با ماشـا و 

صحبت های جالب او خواهیم پرداخت.(
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بُدو، بردار، برگرد! 
آشنایی با یک بازی پرهیجان

 مهدی زارعی

در این بازی هرکس باید جداگانه بدود، امّا با  کار گروهی خوب، 
می توان از تیم های دیگر جلو زد. چطور؟

برای شروع بازی، گروه ها در کنار هم و پشت خطّی که روی زمین کشیده شده، به صف می ایستند. به اندازه ی نفرات هر 
تیم، در جلوی آن قیف قرار داده می شود. مثلًا اگر تیم ها چهارنفره هستند، باید چهار قیف در برابر هر تیم به ردیف و پشت 
سر هم گذاشته شود؛ به طوری که اگر اوّلین قیف ده قدم با خطّ شروع مسابقه فاصله دارد، دوّمین قیف 15 قدم با خط 

فاصله داشته باشد، سوّمین قیف در فاصله ی 20 قدمی و چهارمی در فاصله ی 25 قدمی خطّ شروع باشد. 

با فرمان شروع، نفر اوّل باید به سرعت حرکت کند و قیف اوّل را بردارد و سریع به سمت خطّ شروع -که بازی را از 
آنجا آغاز کرده- بازگردد. وقتی او از خطّ شروع رد شد، نفر دوّم باید به سمت قیف شماره ی دو بدود، آن را بردارد و 

به نقطه ی اوّل برگردد. گروهی برنده می شود که زودتر از همه قیف های خود را از خط عبور داده باشد.

لازم است یک نفر به عنوان داور، بازی را زیر نظر داشته باشد و خطاهای تیم ها را گوشزد کند؛ مثلًا اگر کسی زود 
حرکت کند، یا اگر کسی قبل از رسیدن به خط، قیف را روی زمین بیندازد، برای تیم او یک خطا ثبت خواهد شد. 

گروهی برنده است که زودتر و با خطای کمتری مسابقه را تمام کرده باشد.

نکته: کسانی که زودتر خسته می شوند باید برای برداشتن قیف شماره ی یک آماده شوند. امّا آن هایی که دیرتر 
خسته می شوند می توانند آخرین نفری باشند که حرکت می کنند و آخرین قیف را برمی دارند.

 چه راه های دیگری به ذهنتان می رسد که تیمتان بتواند بهتر از سایر گروه ها بازی کند؟ 

به چند گروه با تعداد نفرات برابر تقسیم شوید. 
به تعداد شرکت کننده ها قیف داشته باشید.
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 محمّدعلی ارجمند
 تصویرگر:  ریحانه کمالی

دیـروز در جلسـه ی رازآلـودان، قـرار شـد یک منشـی نتیجه ی 
صحبت هـا را در دفتـری بنویسـد و دفتر هـم در جایی مخفی 
قـرار داده شـود. منشـی هـم بایـد قسـم می خورد کـه مراقب 
دفتـر باشـد تـا اطّلاعات لو نـرود. امینه مسـئول این کار شـد. 
همـه بـه او اعتمـاد داشـتیم. خـب دیگر؛ بـروم سـراغ تابلوی 

طاق کسری! 
- صدای تاریخ! صدای تاریخ! کجایی؟  

- سـلام حدیثه خانم. چه خبر اسـت؟! طاق کسری را گذاشته ای 
روی سـرت! آهسـته تر! امروز یـک مأموریّت پیچیـده داری. به 

قول خودتان خَفَن! 
- وای مأموریّـت خفـن! من دلـم غَنج می رود بـرای مأموریّت. 

آن هم از نوع خَفَنَش.
- امروز باید سـراغ یکی از مرموزترین شـخصیّت های تاریخ در 

زمان قاجار بروی.
- آخ جان! می میرم برای این مرموزبازی ها!

- پـس آمـاده بـاش. ایـن هم اطّلاعات کسـی که قرار اسـت با 
او مصاحبه کنی؛ 

میرزا علی نقی فراهانی...
- من آماده ام، بسم الله. 

وااای کجـا آمـدم؟! 190 سـال پیـش! یکـی دارد از اینجـا رد 
می شود. باید قایم شوم! 

او چقـدر مرموز اسـت. تعقیبـش کنم ببینم کجـا می رود؟ 
باید مراقب باشـم. ممکن اسـت مرا ببینـد. مرموزانه وارد 

یک باغ بزرگ شد. روی تابلو چه نوشته است؟  
»سفارت بریتانیا!« 

بریتانیـا؟ آهان یـادم آمد؛  در یـک دایرةالمعـارف خوانده بودم 
که به مجموعه ی کشـور انگلیس و کشورهای تحت سلطه اش 

»بریتانیا« می گویند. 
امّا این مرد چه کسی بود که وارد سفارت انگلیس شد؟ 

20 دقیقـه بعـد، جلوی در سـفارت، مـردی دور و بـر را نگاه کرد 
و با لهجه ی انگلیسـی اش گفت: »میرعلی نقی! بیشـتر مراقب 

باش!«
پـس این طـور! این همان میـرزا علی نقی فراهانی اسـت. باید 

مصاحبه ی خفنم را شروع کنم. 
خب! به اندازه ی کافی از باغ انگلیسی ها دور شد. 

- آقای میرعلی نقی! 
- تـو کـی هسـتی؟ اَ اَ اَ ز کُــ کُ جا مرا می شناسـی؟ چه چادر 
چاقچـور عجیبـی داری! نکنـد انگلیسـی ها در آب یـا غذایـم 

م شوم.  چیزی ریخته اند تا دچار تَوَهُّ

منشی مرموز
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- بله! شاید زیادی به آن ها اعتماد کرده ای. 
- آهای توهّم! از جان من چه می خواهی؟ 

- می خواهـم یـک مصاحبـه بگیـرم؛ یعنی چند سـؤال از شـما 
می پرسـم و جـواب می دهیـد و سـپس همـه اش را در کاغذی 

به نام روزنامه می نویسم. 
- زودتر بپرس باید خدمت صدر اعظم جدید شاه برسم. 

- چرا خیانت کردی؟ 
- خیانت؟! چه خیانتی؟ 

- همیـن الان دیدم از سـفارت بریتانیا بیـرون آمدید. آنجا چه 
کار داشتید؟ 

- اَاَاَه تـا بـه حـال هیچ کـس متوجّه نشـده بود. تـو دختره ی 
ریزه میزه چه طور فهمیدی؟ 

- مـن از آینده می آیم. همین انگلیسـی ها تمـام کارهایت را در 
سفرنامه ها و خاطراتشان نوشته اند.

- ای انگلیسـی های نامـرد. امّـا عیبی ندارد. برای آینده اسـت 
دیگر. مهم این است که الان لو نروم.

- نگفتی چرا خیانت کردی؟ 
  - مـن بـه هیـچ چیز جـز پول اهمّیّـت نمی دهـم. آن ها پول 
زیـادی به مـن می دهند. هاهاهـا.... در عـوض، من هم یک 
نسـخه از تمـام نامه هـای شـاه را بـه آن ها می دهـم و چون 

منشـی و دفتردار مخصوص شـاه هسـتم، 
هـر تصمیمی بگیـرد، من خبـردار می شـوم. 

ایـن محمّـد شـاه هـم مثـل پدربزرگـش فتحعلی شـاه، اصلًا 
حواسش به کشور نیست. هاهاها.... 

- آقـای میرعلی نقـی!  غیـر از اطّلاعـات شـاه، خبرهـای دیگری 
هم به انگلیسی ها داده ای؟ 

- بلـه! تمام نامه هـای قائم مقام فراهانـی را به آن هـا داده ام؛ 
آخر، منشی مخصوص او هم بوده ام! 

- قائم مقـام فراهانـی؟! همـان وزیـر لایقـی کـه خیلی دوسـت 
داشت ایران پیشرفت کند؟

- بلـه خدا بیامرز خیلی زحمت کشـید دسـت انگلیسـی ها را 
از ایـران کوتـاه کنـد. بیچـاره خبر نداشـت هـر کاری می کند، 
مـن بـه انگلیسـی ها خبـر می دهـم و پـول می گیـرم. خوب 
شـد از شـرّش خـلاص شـدیم. بـا بدگویـی انگلیسـی ها از او، 

شاه دستور داد او را بِکُشند. هاهاها.... 
- وای بر شما با این خیانت هایتان! 

- آهای! پایت را از گلیمت درازتر کردی؟!
- بسم الله ! اوووه خدا را شکر که نجات پیدا کردم. 

تا مصاحبه ی بعدی خدانگهدار! 
من حدیثه؛ خبرنگار طاق کسری 
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 فاطمه خردمند
 تصویرگر:  زاهده معینی

درمـورد شـدّت علاقـه ی بانو و همسـرش بـه علـی، از مردم 
شـنیده بـود. می گفتنـد کـه او نـور چشمانشـان اسـت و 
آن چنـان بـه او محبّـت می کننـد کـه انـگار او فرزنـد عزیـز 
خودشـان اسـت. تـه دلش به علی حسـودی اش شـد! علی 
در خانـه ای بـزرگ شـده بـود که پـدرش محمّدِ امیـن بود و 
مـادرش خدیجـه. هـر چنـد مطمئـن بـود خـود او هـم 
ویژگی هـای منحصربه فـردی دارد. وگرنه بانـو و محمّدِ امین 

بی دلیل شیفته ی کسی نمی شدند.
می خواسـت نزدیـک شـود و بـا آن هـا صحبـت کنـد امّـا 
نگاه های سنگین و پرغضب مردانی که در اطرافشان ایستاده 
بودنـد، او را منصـرف کـرد. تصمیـم گرفـت همـان حوالـی 
خـودش را مشـغول کنـد تـا بفهمـد ماجرا چیسـت. کسـی 
آهسـته به او گفت: »مدّتی اسـت که محمّـدِ امین می گوید 
از طـرف خـدا بـه او وحـی شـده کـه پیامبـر آخریـن اسـت. 
می گویـد مبعوث شـده اسـت تا همـه را به پرسـتش خدای 
یکتـا دعـوت کند و راه درسـت و رسـتگاری را به آن ها نشـان 
دهـد.« مردم می گفتنـد او همه ی خویشـاوندانش را به دین 
جدیـدش دعوت کرده اسـت ولی فقط همسـرش، خدیجه و 
پسـرعمویش، علی بـه او ایمان آورده انـد. آن ها می گفتند هر 
سـه نفـر هـر روز به کنار کعبـه می آیند و به گفته ی خودشـان 
نمـاز می خواننـد. چقـدر ایـن حرف هـا برایـش آشـنا بودند: 
»پیامبـر آخرین، هدایت، ایمان«. اصلًا نیازی به فشـار  آوردن 
بـه ذهنـش و تلاش بـرای یادآوری نبـود. انگار همیـن دیروز 
بـود. روز ازدواج بانـو و حرف هایـی را کـه از کاهـن یهـودی، 
راهب مسـیحی و ورقه بن نوفل شـنیده بـود، خیلی خوب به 
خاطر داشـت. با این حسـاب، آنچه بانو در دل می خواسـت، 
اتّفـاق افتـاده بـود. این بار بانـو نه فقط با آبـرو، که با جانش 
از آخریـن پیامبـر حمایـت می کـرد. چقدر سـرِ نترسـی داری 
بانـو! مگر نگاه هـای غضب آلود و شمشـیرهایی را که آماده ی 
ضربـه زدن هسـتند، نمی بینـی کـه این طـور بـا آرامـش نماز 
می خوانـی؟ حضـور و همراهـی بانو بـرای همه معنـادار بود؛ 
یـک تبلیـغ مؤثّرِ بـدون کلام! حتّی بازرگانان و کسـانی که آن 

 مدّت هـا بـود کـه بانـو تجـارت را کنـار گذاشـته بـود و دیگر 
علاقه ای به انجام چنین کارهایی نداشـت. کسـانی که در کنار 
انسـان بزرگی زندگی کـرده  یا به انجام کاری مشـغول بوده اند 
حـال شـخصیّت داسـتان مـا را درک می کننـد؛   هیچ کـس و 
هیچ چیـز نمی توانسـت جایگزین آن شـرایط قبلی شـود. به 
زادگاهـش برگشـته و همانجـا تشـکیل خانـواده داده بـود. 
مغـازه ای باز کرده بود و اجنـاس مورد نیاز مردم را می فروخت. 
حـالا بعـد از مدّت هـا، بـرای انجـام کاری بـه مکّه آمـده بود. 
چقـدر از این شـهر خاطره داشـت. ناگفته پیداسـت که چقدر 
دلـش می خواسـت دوبـاره بانـو را ببینـد. می دانسـت کـه 
ثروتمندان قریش هنوز هم از دسـت بانو عصبانی هسـتند و 
از او روی برمی گرداننـد. خیلـی از مـردم هم به پیـروی از آن ها 

یا از ترس آن ها، بانو را رها کرده بودند .

 اوّلین جایی که دوسـت داشـت سـر بزند کعبه بود. مسیرش را 
طـوری انتخاب کـرد که کعبه اوّلیـن توقّفگاهش باشـد. از دور، 
سـه نفـر توجّهش را جلب کردنـد. آن ها نزدیک کعبه ایسـتاده 
بودنـد و حرکت هـای عجیبی انجـام می دادند؛ خم می شـدند، 
سـجده می کردنـد و دوبـاره بلنـد می شـدند. ناخـودآگاه بـه 
سمتشـان رفت. نزدیک تر که شـد، چهره ی بانـو و محمّدِ امین 
را تشـخیص داد. غافلگیر شـده بود. ضربان قلبش را می شنید. 
انگار قلبش در گوش هایش می تپید! نفر سـوّم، علی )پسـر 
ابوطالـب، عمـوی محمّـدِ امیـن( بـود. چند سـالی 
می شـد که محمّدِ امین و بانو سرپرسـتی او را 
بـر عهـده گرفتـه بودنـد؛ بـه ایـن ترتیب، 
آن هـا، هـم از زحماتی که ابوطالـب برای 
بزرگ کـردن محمّدِ امین کشـیده 
بـود قدردانـی و هـم در شـرایط 
سـخت اقتصـادی بـه او کمـک 

می کردند. 

دعوت
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حوالـی بودنـد و بانـو را نمی شـناختند هـم، از دیـدن آییـن 
جدیـدی کـه در آن، زنـان همپـای مـردان هسـتند، کنجـکاو 

می شدند.
گوشـه ای نشسـت. تمـام وجـودش غـرق تفکّـر بـود. بایـد 
تکلیـف خـودش را بـا خـودش مشـخّص می کرد. حـالا باید 
چـه می کـرد؟ دلـش می خواسـت پیامبـری محمّـدِ امیـن را 
تأییـد کند و بـه آن ها بپیونـدد. ولـی... دروغ چـرا؟ واقعیّت 
ایـن بود که می ترسـید. بیشـتر مردم مکّه و سـایر شـهرها و 
حتّـی کشـورهای اطـراف، بت پرسـت بودنـد. کعبه هـم پر از 
بـت بود. قسـمت عمـده ی درآمد و قدرت این شـهر به خاطر 
وجـود بت هـا بـود. مگـر بزرگان شـهر اجـازه می دادنـد؟ مگر 
مردمـی که باورهایشـان بـا بت پرسـتی و خرافه پرسـتی گره 
چـه کار  تنهـا  نفـرِ  سـه  اصـلًا  می گذاشـتند؟  بـود  خـورده 
می توانسـتند بکننـد؟ حتّـی بسـتگان محمّدِ امیـن تنهایش 
گذاشـته بودنـد و عمویـش ابولهب تصمیم بـه قتلش گرفته 
بـود. بـه بی رحمی هـا و تعصّب هـای بت پرسـتان و بـزرگان 
قبایـل که فکر می کرد، عرق سـردی روی بدنش می نشسـت. 
حتّـی فکـر کردن به آن هم وحشـتناک بـود. امّا طـرف دیگر، 

بانـو بـود و محمّـدِ امیـن و تمام چیزهایـی که شـنیده بود. 
دقیقـاً نمی دانسـت چقدر زمان گذشـته ولـی مطمئنّاً خیلی 
بـود. چـون وقتـی آن سـه نفر را دیـد، ظهر بود و الان نسـیم 
عصرگاهـی تـن او را خنک می کرد. نتیجـه ی تمام فکرهایش 
ایـن شـد که بـرود محمّدِ امیـن را پیدا کنـد و حرف هایش را 
از زبـان خودش بشـنود. بعد حتماً می توانسـت بهتر تصمیم 
بگیرد. تنها قسـمت سخت مسـئله این بود که باید مخفیانه 

او را پیدا و با او صحبت می کرد.
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حرف هایی برای 
دوشنبه

 محمّد علی ارجمند
 تصویرگر: نیّره سادات مُهری

از کار موفّق بچّه های شـورا در مدرسـه یک ماه گذشـته بود. 
هرچنـد ایـن کار مخالفینـی هم داشـت، امّا بیشـتر بچّه ها 
هـر کار گروهـی را در قسـمت مخصوص به خـودش انجام 
مسـابقه ی  درگیـر  بچّه هـا  تمـام  هـم  می دادنـد. گاهـی 
حسّاسـی می شـدند و بدون توجّه به خط کشـی ها، رقابتی 

سنگین و هیجانی را در حیاط به راه می انداختند.
آرمـان از کار گروهی شـان خوشـحال بـود. آقـای جوان یـار 
اتاقـی را کـه در انتهـای راهـروی مدرسـه قرار داشـت، برای 
برگـزاری جلسـات شـورا در اختیـار بچّه هـا قـرار داده بـود. 
بچّه هـا بـا کمـک یکدیگـر، وسـایلی را کـه در آنجا بـود به 
زیرزمین مدرسـه منتقل کرده و بعـد از نظافت، باقی مانده ی 
موکـت کتابخانـه را کـف اتاق انداختـه بودند. قرارشـان هر 

دوشنبه بعد از پایان کلاس ها بود.

2222
اسفند 1402 

6



صبح شـنبه، قبل از شـروع کلاس، مثل بازار شـام شـده  بود. 
ایمان و امید وارد شـدند. چشمتان روز بد نبیند؛ داد و بیداد 
و کلمـات زشـت و توهین آمیـزی کـه از زبـان دو نفـر از 
بچّه هـای کلاس خـارج می شـد، فضـا را آشـفته کـرده بود. 
ایمـان و امیـد بـه هـم نـگاه کردنـد و از خجالـت مثـل لبو 
سـرخ شـدند. دو سـه نفـر از بچّه های کلاس هـای دیگر هم 
آنجـا بودند. خبـر، کلاس بـه  کلاس پیچید. آرمـان، مجید، 
کاوه و پوریـا هـم باخبر شـدند. بعـد از زنـگ، بچّه ها خیلی 

زود همدیگر را در حیاط پیدا کردند. 
گفت وگو خیلی زود شروع شد. 

مجید گفت: »ایمان! شـنیده ام خیلی چیزهـای ناجوری به 
هم گفته اند.« 

کاوه ادامـه داد: »بله، خوب شـد هیچ کـدام از معلّم ها آنجا 
نبودند؛ اگرنه... .« 

پوریـا گفـت: »نگـو... نگـو... !« آرمـان می خواسـت چیزی 
بگویـد کـه آقـای بصیـری سـر رسـید و گفـت: »سـلام بـر 

اعضای شورای مدرسه!«
بچّه ها یکی یکی سلام کردند و دست دادند. 

او ادامـه داد: »احتمـالًا دارید در مـورد اتّفاق صبح صحبت 
می کنید.« 

بچّه ها به هم نگاه کردند و گفتند: »بله.«
آقـای بصیـری گفت: »پیشـنهاد می کنم یکـی از گفتگوها و  
جلسـاتتان را بـه ایـن موضـوع اختصـاص دهیـد. البتّـه 

می دانید که بدون من اصلًا مزه نمی دهد.« 
بچّه ها خندیدند. 

آرمان گفت: »چه خوب می شود. حتماً تشریف بیاورید.«
 مجیـد ادامـه داد: »مثـل کلاس کـه بـا وجـود شـما خیلی 

خوش می گذرد.« 
طبق برنامه ی جلسات شورا، برای دوشنبه قرار گذاشتند. 

آرمان بعد از مدرسه به موضوع فکر می کرد. 
بعضی وقت هـا شـبیه آن رفتارهـا را در خیابـان دیـده بود. 
بی احترامـی  هـم  بـه  درگیری هایشـان،  در  مـردم  برخـی 
می کردنـد و حرف هـای زشـتی بـه هـم می زدند.  بـه خانه 
کـه رسـید، دوباره یاد کتـاب و راز جملات آن افتـاد، امّا دید 
سـر جایش نیسـت. فـوراً سـراغش را از مادر گرفـت. مادر، 
کتـاب را بـه یکـی از دوسـتانش امانـت داده بـود. پرسـید: 

»پسرم دنبال چه مطلبی هستی؟« 

آرمان ماجرای مدرسه را تعریف کرد. 

مـادر با خنده گفت: »نگران نباش پسـرم. الان عصر فنّاوری 
است. من نرم افزار آن کتاب را روی گوشی هم دارم.«

آرمـان خوش حـال شـد. با خودش فکـر کرد آیا ایـن بار هم 
پاسـخی بـرای سـؤالاتش، و حرف هایـی بـرای جلسـه ی 

دوشنبه پیدا می کند؟

مـادر نرم افـزار را بـاز کـرد و بـه آرمان گفت: »بـه نظرت چه 
واژه ای را جست و جو کنیم؟« 

آرمـان گفـت: »واقعـاً نمی دانم موضوع امـروز با کدام کلمه 
مرتبط است.« 

مـادر لبخنـدی زد و گفـت:  »احتمـالًا این ماجـرا به کلمه ی 
حیا ربط دارد.«

آرمان پرسید: »یعنی همان خجالت کشیدن؟« 

مـادر گفـت:  »بلـه، تقریبـاً؛ یعنـی انسـان از اینکـه کلام یـا 
رفتـارش زشـت باشـد یا اینکه پوشـش نامناسـبی داشـته 

باشد و مانند این ها، خجالت بکشد.« 

آرمان گفت: »ممنون مادر. به قول شما، دوزاری ام افتاد.«

 هـر دو خندیدنـد. آن هـا در قسـمت جسـت و جوی آن 
نرم افـزار، کلمـه ی »حیـا« را وارد کردنـد. آرمـان  به جملاتی 

برخورد که مثل چراغ ذهنش را روشن می کرد. 

حیـا بالاتـر از همـه ی صفات خـوب )ویژگی ها( اسـت؛ حیا 
داشتن در لباس پوشیدن، در حرف زدن، در اظهار نظر کردن.

 حیا برای مرد و زن فضیلت )برتری( است.

سیاسـتی کـه امـروز در دنیا به وسـیله ی عوامـل قدرت های 
ضـدّ بشـری بـرای از بیـن بـردن حیـا رایـج شـده، چقـدر 
فاجعه بار اسـت. پایگاه هاى اینترنتىِ فراوانـى وجود دارد که 
هدفشـان ایـن اسـت که حیـای جوانـان مسـلمان را - چه 
پسـر، چـه دختـر-  از بیـن ببرند. آن هـا برای اینکـه بتوانند 
اخـلاق، ایمـان، پایبندی به دین، و حیـا را از جوانان بگیرند، 
بسـیار هزینـه می کننـد؛ چـرا؟ چـون ایـن چیزهـا مایـه ی 

اقتدار کشور است.

آرمـان دوبـاره نیروی جدیدی از جمله ها گرفتـه بود و برای 
دوشنبه لحظه شماری می کرد. 
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پـدر، تکّه هـای آینـه ی قدیمی شکسـته را لای کاغـذ باطله پیچید تا 

آن هـا را در زباله های خشـک بیندازد. علی سـینا چشـمش بـه نوری 

کـه از آینه هـا بازتـاب شـد، افتـاد. فکری بـه ذهنش رسـید و گفت: 

»پـدر، می شـود چنـد تکّه ی بزرگ آینـه را به من بدهیـد؟ می خواهم 

زیبابین بسـازم.« سـارا هم از این پیشنهاد خوشش آمد. پدر موافقت 

کـرد. فقـط کافی بود آینه هـا را به شیشـه بُر بدهد تا آن ها را به سـه 

قسمت مساوی بِبُرَد.

مادر که علاقه ی زیادی به علم و کاوشـگری داشـت، گفت: »می دانید 

چطـور همه چیـز از درون زیبابیـن، رنگارنگ و جذّاب می شـود؟ چون 

نـور در خطّ مسـتقیم حرکـت می کنـد و از روی آینه بازتـاب می  کند. 

حالا اگر گفتید چه کسـی اوّلین بار توانسـت این حقیقت را کشـف 

کند؟«

علی سـینا و سـارا را ندایی به سـمت خود فـرا خوانـد. آن ها با عجله 

بـه سـمت اتاقشـان رفتند و کتاب قدیمـی را از کتابخانه برداشـتند و 

آمـاده ی سـفر دیگـری به گذشـته ها شـدند. مقصد سفرشـان شـهر 

بصـره بـود؛ محـلّ زندگـی بزرگ ترین فیزیـک دان قرن های چهـارم و 

پنجم قمری، ابوعلی محمّدبن حسـن بن هیثم بصـری؛ امروزه وی 

به ابن هیثم مشـهور اسـت و او را پدر علم نورشناسی  می نامند. 

علی سـینا و سـارا بـه یکبـاره خـود را در حیـاط مسـجدی 

یافتند. صدای اذان از مناره ها به گوش می رسید.

ابن هیثـم در حـال وضـو گرفتـن بـود. ذکـری را زیـر لب 

زمزمه می کرد: »الله نور السماوات والارض.« 

علی سـینا خدمـت ایشـان رفت و سـلام کـرد و با اشـتیاق 

پرسـید: »اسـتاد، شـما چگونـه توانسـتید ثابت کنید نـور در 

خطّ مستقیم سیر می کند؟«

ابن هیثم دسـتی بر سـر علی سـینا کشـید و گفت: »بیا نماز را به 

جماعت بخوانیم، سـپس به منزل من برویم تا آزمایشـگاهم را 

بـه شـما نشـان دهـم.« بعـد از نمـاز، هر سـه بـه منزل اسـتاد 

رفتنـد. او جعبه ی سـیاهی را آورد. روی یکی از سـطح های آن 

جعبـه، روزنـه ی ریـزی بـود. نـام آن جعبه، اتـاق تاریـک بود. 

هنگامـی که شـمعی را روبـه روی آن روزنـه قرار می دادنـد، روی 

سـطح روبـه رو، تصویـری واضـح، امّـا وارونه از شـمع تشـکیل 

می شـد. سـارا گفت: »چه جالـب! یک بار معلّـم پایه ی پنجممان 

ایـن آزمایـش را برای درس علـوم انجـام داد.« ابن هیثم قلم 

خـود را در لیـوان آبی که کنار دسـتش بود گذاشـت و گفت: 

»نگاه کنید... وقتی قلم را وارد آب می کنیم، می شـکند.« علی سـینا 

با چشمانی متعجّب پرسـید: »چگونه؟« استاد خندید و گفت: »این 

هـم یکی از قانون هایی اسـت که کشـف کردم؛ نور وقتـی از هوا وارد 

آب می شـود، می شـکند. بـه ایـن پدیـده، قانـون شکسـت نـور 

می گویند.«

عـلاوه بـر این، من توانسـته ام سـرعت صـوت را هـم انـدازه بگیرم. 

یکـی دیگـر از مهم تریـن اختراعاتـم هـم ذرّه بیـن اسـت. بیاییـد به 

حیـاط برویـم تا با ذرّه بین، نور خورشـید را در یک نقطه جمع کنیم.« 

علی سـینا گفـت: »مـا یـک بـار در حیاط مدرسـه بـا ذرّه بیـن آتش 

درسـت کردیم.« اسـتاد گفت: »بله، وقتی نور از ذرّه بین عبور می کند، 

در نقطـه ای بـه نـام کانـون جمـع می شـود و بر اثـر این تجمّـع نور، 

نقطـه ی کانونـی گرم می شـود و آتش می گیرد. من کتابی نوشـته ام 

قسمت سوّم

 ریحانه بهبودی
 تصویرگر: ریحانه  کمالی
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به نام »المناظر« )نورشناسـی( و تحقیقاتم را، که درباره ی ویژگی های 

نور هستند، در آن گرد آورده ام. 

همچنیـن توانسـته ام برای نخسـتین بـار اصـول روش علمـی را بر 

اسـاس آزمایش و پژوهش پایه گذاری کنم.« سـارا گفـت: »اتّفاقاً هر 

سـال اوّلیـن درس کتـاب علوممـان راجـع به مراحـل تحقیق علمی 

اسـت.« سپس او و علی سینا با هم بلند گفتند: »قدم اوّل، مشاهده. 

قـدم دوّم، طـرح پرسـش. قـدم سـوّم، پیش بینـی یا فرضیـه. قدم 

چهارم، آزمایش و... .«علی سـینا و سـارا که از آشـنایی و معاشـرت با 

یـک دانشـمند برجسـته ی مسـلمان حسـابی ذوق کـرده بودند، 

تصمیـم گرفتنـد به خانـه برگردند تـا زیبابین خـود را بسـازند. 

هنگامی که بازگشـتند، پدر در حال چسباندن آینه های برش زده 

بـه هـم بـود. آن هـا هـم مقـوّای رنگـی آوردنـد تـا کاردسـتی 

درون  از  می خواسـتند  آن هـا  کننـد.  تزییـن  را  علمی شـان 

زیبابینشـان، جهـان رنگارنگ و زیبـا را بنگرند و به عظمت خالق 

یکتا پی ببرند.

 مراحل ساخت زیبابین
طرز ساخت زیبا بین ساده چگونه است؟

سـاخت زیبابین بسـیار سـاده و آسـان است. سـاده ترین 

نـوع زیبابین، با قـرار دادن سـه آینه با زاویـه ی ۴۵ درجه 

در کنـار هـم و بـه صـورت مثلّثی، سـاخته می شـود. به 

نظر شـما در سـاختن زیبابین از چه نوع آینه ای استفاده 

می شـود؟ بلـه! آفریـن! آینـه ی تخـت. بـا قـرار دادن 

جسـمی کوچک در فضـای بین آینه ها می تـوان بازتاب 

هشـت تصویر تکراری از یک جسم را به راحتی مشاهده 

کرد. این طوری می توانیم زیبابین بسازیم.

با پویش این رمزینه مراحل تولید زیبابین 
را به صورت تصویری ببینید.

برای شـرح جزئی تر مراحل سـاخت زیبابین، باید گفت کـه ابتدا دو 

سـر مقـوّا را بـه شـکل یک اسـتوانه به هم بچسـبانید. اگر دوسـت 

داشـتید، می توانیـد آن را رنـگ  کنیـد و در جایی ثابت قـرار دهید تا 

کاملًا خشک شود. 

توجّـه داشـته باشـید که چـون آینه ها بایـد داخل این اسـتوانه قرار 

گیرنـد، بایـد عـرض آینه هـا یـا ورق هـای روی انـدود )فویل هـای 

ضخیـم( را طـوری انـدازه بزنیـد تـا هنگامـی کـه آن ها را به شـکل 

مثلّـث در کنـار هم قرار می دهید، بین اسـتوانه ی مقوّایی محکم قرار 

بگیرند و استوانه نیز بتواند دور آینه ها بچرخد.

سـپس، قسـمت بالای یـک نی نـوش را کـه قابل انعطاف اسـت، با 

قیچـی جـدا کنیـد. دایره هایـی مقوّایی را بـه اندازه ی دلخـواه برش 

بزنیـد. پـس از آن، وسـط دایره ها را با مداد، به انـدازه ای که نی نوش 

از آن عبـور کند، سـوراخ کنید. سـپس طرح های مختلـف رنگی روی 

دایره ها بکشید.

حـالا بـا چرخاندن لوله ی مقوایی، می توانید انـواع تصویرهای رنگی 

زیبا و رؤیایی را در آینه ها مشاهده کنید.
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روایت های نوروز
سلام سلام! 

عیدتان مبارک
همـه ی مـا ایرانی هـا بـا نوروز و مراسـم های خاصّش، مثل چیدن سـفره ی هفت سـین و همچنین تعطیـلات و دید و 

بازدیدهایش آشنا هستیم.

شـاید بـرای بعضی هـا ایـن سـؤال پیش آمده باشـد که آیـا عید نـوروز فقط در نوشـته های ایران باسـتان آمـده یا در 

متن های مذهبی هم به آن اشاره شده است؟

بـرای یافتـن پاسـخ این سـؤال، بیاییـد همراه با هـم، برخـی از روایت هایی را که موضوعشـان نـوروز اسـت و از ائمه 

بزرگوار به ما رسیده اند، بخوانیم.

 تصویرگر:  میثم موسوی 

برای حضرت علی؟ع؟ هدیه ی نوروزی 

آوردند. ایشان فرمودند: »این 

چیست؟« گفتند: »امروز نوروز است.« 
فرمودند: »هر روز ما را نوروز کنید!« 1 

امام صادق؟ع؟ فرمودند: »هنگامی که نوروز شد، غسل کن، پاکیزه ترین لباست را 
بپوش و خودت را با بهترین عطر، خوش بو کن و آن روز را روزه دار باش.« 2

ایشان در روایت دیگری فرمودند: »نوروز همان روزی است که پیامبر ؟ص؟ در غدیر 

خم، برای ولایت علی؟ع؟ از مردم بیعت گرفتند. این همان روزی است که علی؟ع؟ 

در جنگ نهروان پیروز شد.... نوروز از روزهای ما اهل بیت است که ایرانیان آن را 
گرامی داشتند.« 3

2626
اسفند 1402 

6



شاگرد امام صادق؟ع؟ به نام »مُعَلّی« در نوروز خدمت ایشان رسید. امام از او سؤال کردند: »آیا این روز را می شناسی؟« 

گفت: »فدایت شوم؛ روزی است که ایرانیان آن را گرامی می دارند و به هم هدیه می دهند.« امام فرمودند: »به خانه ی 

کعبه سوگند که این روز، راز قدیمی دارد که به تو می گویم تا از آن آگاه شوی.« 

معلّی اشتیاقش را به حضرت نشان داد. امام فرمودند: »نوروز همان روزی است که خداوند از بندگانش پیمان گرفت که 

به جز او را نپرستند و به پیامبران و امامان ایمان بیاورند. این اوّلین روزی بود که خورشید تابید، بادها وزیدند و گل های 

زمین روییدند. همان روزی است که کشتی نوح بعد از طوفان، در ساحل جودی آرام گرفت. این روز همان روزی است 

که جبرئیل بر پیامبر؟ص؟ نازل شد. و همان روزی است که علی؟ع؟ بت های کعبه را شکست و ابراهیم؟ص؟ هم در همین روز 
بت ها را شکست.« 4

4

یکی دیگر از شاگردان امام از ایشان نقل می کند که فرمودند: »خداوند 

در این روز بر حزقیل پیامبر ؟ص؟ وحی کرد که: امروز روز بسیار بزرگی 

است. با خودم عهد کردم هر مؤمنی خواسته ای از من داشته باشد، 
برآورده کنم. امروز نوروز است.« 5

منابع:
1 - من لایحضره الفقیه جلد 3 صفحه 300، وسائل الشیعه جلد 12 صفحه 213

2 -  همان جلد 12 صفحه 428 – جلد 5 صفحه 288 – جلد 7 صفحه 346
3 -   همان جلد 8 صفحه 173

4 -  بحارالانوار جلد 56 صفحه 91
5 - مستدرک الوسائل )چاپ سنگی( جلد 1 صفحه 471 – چاپ آل البیت جلد 6 صفحه 354
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 سعید جویانی

کم کـم صـدای پـای بهـار می آیـد. بعـد از چنـد مـاه سـرد، انـگار زمیـن تصمیـم تـازه ای گرفتـه اسـت. هـوا می خواهـد معتـدل شـود. 
درخت هـا می خواهنـد شـکوفه دهنـد و لبـاس تـازه بپوشـند. اینجـا و آنجـا از زمیـن سـبزه می رویـد. همه چیـز دوبـاره تـازه می شـود. 
در ایـن حـال و هـوا آدم هـم دلـش می خواهـد بـرای سـال تـازه تصمیم هـای تـازه ای بگیـرد. امّـا  چـرا بایـد تصمیـم بگیریـم و وقتـی 

تصمیـم می گیریـم باید به چه نکته هایـی توجّه کنیم؟

چرا تصمیم بگیریم؟

چه تصمیمی برای سال جدیدت گرفته ای؟ 

سال نو، تصمیم نو

 حالا که انگیزه داریم تصمیمی تازه بگیریم، چه تصمیمی بگیریم؟ 

چه تصمیمی بگیریم؟

اصلًا چرا باید تصمیم تازه  بگیریم؟ مدرسه می رویم و درس هایمان را هم کم و 

زیاد می خوانیم. پس تصمیم تازه به چه دردمان می خورد؟ 

راستش را بخواهید، شاید اگر تصمیم تازه ای هم نگیریم، مشکل خاصّی پیش 

نیاید. امّا اگر تصمیم بگیریم چه می شود؟

وقتی زندگی آدم های موفّق را می خوانیم، متوجّه می شویم که آن ها  

تصمیم هایی گرفته اند و دنبال آن تصمیم ها رفته اند. آن ها فقط به 

درس خواندن  و هر روز مدرسه رفتن و از مدرسه  برگشتن راضی نشده اند. 

غیر از این، گرفتن تصمیم  تازه حالمان را بهتر می کند. تصمیم تازه مثل یک 

نقشه ی راه به ما می گوید در سال جدید قرار است به کدام طرف برویم. اگر ما 

تصمیم های خود را عملی کنیم، به خودباوری بیشتری می رسیم.

1- تصمیم های مثبت بگیریم؛ 

تصمیم ها دو نوع اند؛ تصمیم های مثبت و منفی. تصمیم های 

مثبت اثر خوب، و تصمیم های منفی اثر بدی روی خودمان و 

دیگران می گذارند. برای اینکه فرق تصمیم های خوب و بد را بدانیم 

باید از خودمان بپرسیم: »بعد از انجام این تصمیم چه خواهد شد؟ 

بعدش چه خواهد شد؟ بعدتَرَش چه؟« اگر تشخیص دهیم که 

تصمیمی به ضرر خودمان یا دیگران است، آن تصمیم  منفی است.
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تصمیم ها را بر اساس توانایی ها یتان بگیرید.

یکی از انواع تصمیم، تصمیم به پرورش عادت های جدید است.

توانایی آدم ها با هم فرق دارد. یک نفر ورزشش خوب 

است، یک نفر هنرش، یکی زبانش و دیگری ریاضی اش. 

اگر قرار است مهارتی را یاد بگیرید، اوّل خودتان را بشناسید 

و براساس توانایی تان آن تصمیم را بگیرید.

تصمیم گرفتن حتماً برای یادگرفتن یک مهارت یا رسیدن به سطح 

جدیدی از آن مهارت نیست. گاهی تصمیم های ما می توانند ترک یک 

عادت بد مثل پرخوری یا رعایت یک عادت خوب مثل مسواک زدن یا 

ورزش کردن باشد. این عادت های خوب می توانند تصمیم هایی باشند که 

روی دیگران هم تأثیر خوبی دارند؛ مثل عادت به کمک کردن به پدر و مادر 

یا هم کلاسی ها یا هر کس دیگری که با او زندگی می کنیم.

 حالا که انگیزه داریم تصمیمی تازه بگیریم، چه تصمیمی بگیریم؟ 

2- حالا چه تصمیم مثبتی بگیریم؟

به اندازه ی یک سال تصمیم بگیریم. اوّل اینکه تصمیم ما باید در حدّ 

یک  سال باشد. اگر تصمیم بگیریم در یک سال، زبانی تازه را کامل یاد 

بگیریم تصمیم اشتباهی گرفته ایم؛ چون یادگیری یک زبان تازه، در کنار 

درس های مدرسه، خیلی بیشتر از یک سال طول می کشد. اگر هم 

تصمیم بگیریم در سال جدید یک داستان ۱۰۰ صفحه ای را بخوانیم، 

این تصمیم ما برای یک سال خیلی کوچک است.

امّا شروع یادگیری یک مهارت یا هنر، یا رسیدن به یک سطح بالاتر در 

ورزش، می تواند هدف های خوبی برای یک سال باشد.

یادتان باشد تصمیم های ما می توانند ادامه ی تصمیم های مثبتی 

باشند که در سال گذشته گرفته ایم و حالا قرار است از سال گذشته یک 

سطح بالاتر برویم. 

4

سرگرمی اسفند: نیمه شعبان مبارک رمز 
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دروغ یا واقعیّت
 عقیله شهرستانی

 تصویرگر:  میثم موسوی

ق و    خـب مـا می دانیـم هـر خبر درسـتی باید منبعـی درسـت، مُوَثَّ

مـورد اطمینان داشـته باشـد. وقتی خبـری بدون منبع باشـد یا منبع 

تش شک کنیم. درستی نداشته باشد، باید به آن خبر و صِحَّ

  بعضـی از افـراد، وقتی منبع درسـتی بـرای یک خبر ندارنـد یا آن را 

از خودشـان سـاخته اند یا می دانند ممکن اسـت خبر نادرسـت باشد، 

از عبارت های زیر استفاده می کنند:

به گفته ی یک منبع آگاه، 	 

به گفته ی شاهدان عینی، 	 

همان طور که می دانیم، 	 

به گفته ی کسی که نخواست نامش فاش شود، 	 

بـه گفته ی چند مقام مسـئول )بـدون اینکه از آن مسـئول نامی 	 

بیاورند(، 

به گفته ی یکی از خبرنگاران و....	 

در واقـع، وقتی اسـمی از کسـی آورده نمی شـود، در اغلب مـوارد، خبر 

دروغ و نادرسـت اسـت و باید به آن شـک کرد. ولی افراد جوری خبر 

را نقل می کنند که برای همه قابل پذیرش باشد.

ایـن موضـوع را در خبرهـای علمی هم می بینیم؛ مثـلًا یک خبر علمی 

نقـل می شـود: محقّقـان دانشـگاهی در نیویـورک بـه تازگـی کشـف 

کردند که ....

 بیاییـد چنـد مـورد از ایـن ترفندها را با هـم مرور کنیـم. البتّه 

قبـل از آن، هـر چیـزی کـه راجـع بـه ایـن موضـوع بـه ذهنتـان 

می رسد، در کادر زیر بنویسید:

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

 ترفندهایی که یک نفر برای درسـت جلوه دادن اخبار نادرسـت 

و جعلی اش به کار می گیرد:

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

سلام به همه ی شما بچّه های گل. امیدوارم که در این روزهای سرد، 

دل هایتان گرم باشد و دماغتان چاق!

خب بچّه ها، امروز می خواهم در مورد یک مطلب خیلی مهم با شما صحبت کنم. 

گر یادتان باشد، قبلاً  گفتیم که همه ی اخبار و مطالب فضای مجازی واقعی  ا

نیستند و گاهی وقت ها در فضای مجازی، ما شاهد مطالب یا ویدیو های 

غیرواقعی هستیم. البتّه گاهی نه، بلکه خیلی وقت ها.

خب چرا ما این اخبار جعلی و نادرست را باور می کنیم؟  افراد منتشر کننده ی این 

اخبار، از چه ترفندهایی برای انتشار اخبار نادرست استفاده می کنند؟
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محقّقان ایتالیایی به این حقیقت پی بردند که ....

دانشمندان در جدیدترین تحقیقات خود دریافتند که ...

زیست شناسـان فهمیدنـد کـه... و سـپس خبـری را کـه می خواهند، 

می نویسـند. ولـی در حقیقـت، ایـن اخبـار جعلی هسـتند و صحّت 

ندارنـد. بسـیاری از اخبـار و مطالبـی کـه در کانال هـای سـرگرمی و 

عمومی هستند، این گونه نقل می شوند و صحّت ندارند.

  یکی دیگر از مشـکلات، مشـکل ترجمه ی متن های خارجی اسـت؛ 

مثلًا کسـی نوشـته ی انگلیسـی یا عربی یا یک فیلم یا عکس خارجی 

می گـذارد و یـک متـن را بـه عنـوان ترجمـه ی آن در زیـرش قـرار 

می دهد. 

در صورتـی کـه معمولًا این ترجمه ها غلط هسـتند. شـما اگـر بتوانید 

خودتـان متـن را بخوانید و ترجمه کنید، می بینید کـه یا ترجمه کاملًا 

غلط اسـت یا برداشـت دیگری از زبان خارجی شـده است؛ در نتیجه، 

متن فارسی اشتباه است و منظور گوینده را به درستی نمی  رساند.

خـب، بـه نظر شـما چـه عوامـل دیگـری باعـث می شـوند اخبار 

جعلی را باور کنیم؟

  یکـی دیگـر از ایـن مـوارد، ارجـاع بـه منابـع خارجـی اسـت. مثلًا 

می گوینـد: بـه نقـل از روزنامـه ی نیویورک تایمـز، فـان اتّفـاق افتاده 

اسـت.  ولـی اگر همـان روزنامـه را بخوانیم، می بینیم کـه اصلًا چنین 

اتّفاقـی رخ نداده اسـت. بنابراین بعضـی مواقع، افراد اسـم روزنامه ها 

و وبگاه هـای خارجـی را می آورنـد تـا بـه مطالـب خودشـان اعتبـار 

ببخشـند. در صورتـی کـه اصـلًا چنیـن مطلبـی در آن روزنامه هـا و 

وبگاه ها وجود نداشته است.

  یکـی دیگـر از راه هـای سـاختن اخبار جعلی، اسـتفاده از اسـم افراد 

معـروف و مشـهور بـرای ثابت کـردن درسـتی یـک خبـر اسـت؛ مثلًا 

می گوینـد: ایـن مطلب را کوروش گفته اسـت! یـا امیرکبیر فان حرف 

را زده اسـت. یـا حتّـی گاهـی وقت هـا حدیث های جعلی می سـازند 

و حرفی را به پیامبر یا امامان نسبت می دهند.

خـب بچّه هـا! بـا توجّـه به آنچـه گفتیـم، می توانیم حـدس بزنیم که 

چقـدر در فضـای مجـازی اخبـار نادرسـت داریـم و چقـدر مطالـب 

نادرسـت در شـبکه های اجتماعـی پخـش می شـوند. از حـالا به بعد، 

می توانیـم هـر مطلب را با دقّت بیشـتری بخوانیم و درباره ی درسـتی 

یا نادرستی اش فکر کنیم.

ق باشید. 
ّ

                                                                                                                                            موف

اسفند 1402
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رمز اسفند
سلام سلام! 

 برای پیدا کردن رمز اسفند، باید ابتدا جاهای خالی مناسبت های اسفندماه 1402 را کامل کنید. 
م یا پدر و مادر مهربانتان کمک بگیرید.(

ّ
 )برای این کار می توانید از تقویم کلاس یا خانه استفاده کنید یا  از معل

رمز اسفندماه، سه کلمه ای است. کلمه ی اوّل 4 حرفی، کلمه ی دوّم 5 حرفی و کلمه ی سوّم 5 حرفی است. حروف این سه کلمه 
 بین کلماتی که شما می نویسید، پخش شده اند )از هر کلمه یک حرف(. 

 روبه روی هر مناسبت، یک عدد نوشته شده است؛ این عدد شماره ی حرفی است که از این کلمه در رمز وجود دارد.
  مثال: 2 اسفند، روز جهانی ... زبان ...  مادری  -  2   )حرف "ب" دوّمین حرف کلمه ی "زبان" است که یکی از حروف رمز است(.

 راهنمایی 1: مناسبت ها به ترتیب حروف رمز نوشته شده اند.
راهنمایی 2: کلمه ی آخر رمز )مبارک( در قسمت رمز نوشته شده است.  

  فاطمه طیبی کلاس پنجم رمز :   .............      ...................     ................
از دبستان شهید برونسی مشهد مقدس

  حنانه رئیسی کلاس چهارم 
از دبستان شهید برونسی مشهد مقدس

  فاطمه سادات بنی هاشمی 
کلاس پنجم از دبستان شهید برونسی 
مشهد مقدس

 محمّدرضا رشیدی

 دوست خوبم سلام!
چه خوب که امسال هم با مجلّه ی خودت رشد دانش آموز، همراه هستی. 

اگر تو هم به نویسندگی عاقه داری، با این صفحه همراه شو. 

دوست داری این داستان نیمه تمام را کامل کنی؟ ما مشتاقانه منتظر خواندن 

 نوشته ی قشنگ تو هستیم.  

مامان صبح گفته بود: وقتی برگردی غافلگیر می شوی. چون ظهر یک 

مهمان مهم داریم. مدرسه که تعطیل شد. دل توی دلم نبود. تند تند از 

پله ها پایین آمدم تا زودتر به خانه برسم. زنگ در را که زدم...

می توانید داستان، شعر و نقاّشی های خودتان را به نشانی تهران، 

صندوق پستی 158756567 پست کنید یا از طریق رایانامه 

barresiasar@roshdmag.ir بفرستید.
یادتان باشد که نام و نام خانوادگی، سن، آدرس و تلفن خودتان 

را پشت نامه بنویسید.

3232
اسفند 1402 

6

مبارک

حرف اوّل رمز    14 اسفند، روز احسان و   ………………    1   

حرف دوّم رمز    ۷ اسفند،  روز  …………………   مدافع    3   

حرف سوّم رمز    ۶ اسفند، ولادت حضرت ……………  )عج(      1  

حرف چهارم رمز    5 اسفند، روز بزرگداشت …………… نصیر و روز مهندس    5 

حرف پنجم رمز    22 اسفند، روز بزرگداشت ………………     1   

حرف ششم رمز    2 اسفند، ولادت حضرت ……………  اکبر )ع(  و روز جوان    1  

حرف هفتم رمز    2 اسفند، روز جهانی ......... زبان ........... مادری    2  

حرف هشتم رمز    ۷ اسفند، سالروز درگذشت علی  اکبر  ………………     5 

حرف نهم رمز    2۹ اسفند، روز ملّی شدن صنعت  ………………   1  

حرف دهم رمز    14 اسفند، سالروز درگذشت دکتر محمّد ………………    1 

حرف یازدهم رمز    ۸ اسفند، روز حمایت از ……………… نادر    1   

حرف دوازدهم رمز    21 اسفند، روز بزرگداشت ……………… گنجوی    3  

حرف سیزدهم رمز    25 اسفند، روز بزرگداشت ……………… اعتصامی     2 

حرف چهاردهم رمز    15 اسفند، روز ……………  و آغاز هفته ی منابع طبیعی    5



  فاطمه طیبی کلاس پنجم 
از دبستان شهید برونسی مشهد مقدس
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خانواده ی مجلّات رشد همه ی تلاش خود را 
کرده است تا این مجلّه در دسترس عموم دانش آموزان 

قرار گیرد و همه ی کودکان و نوجوانان میهن عزیز  
اسلامی مان امکان تهیّه ی آن را  داشته باشند.

قیمت: 9.000 تومان

www.roshdmag.ir/u/3ia
آثـــار بـررّسـی  مرکز  با  ارتبــاط 

دانش آموز رشـد  مجله ی  کانال 
@roshd_daneshamooz
در پیام رسان شاد منتظر شما هستیم.

 رایانامه رایانامه
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وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

 ما هنامه ی آموزشی و تربیتی
 برای دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی 

 د وره ی چهل و دومّ • اسفند 1402• شماره ی 6
 شماره ی پی د ر پی 348 • اجتماعی و فرهنگی

 مد یر مسئول: محمدّصالح مُذنبی
 سردبیر: نفیسه نجفی قدسی
 مدیر هنری: کورش پارسانـژاد
 مدیر داخلی: ندا نورمحمدّی  

 طراّح گرافیک: علیرضا پوراکبری
 ویراستار: سعیده نادرپور

 تصویرگر جلد: فاطمه طیوب
 شورای برنامه ریزی: غلامرضا حیدری ابهری، محمدّعلی ارجمند، 

زهرا خوشمهر، حسن دولت آبادی، حسن ذوالفقاری، محمدّرضا رشیدی
 کارشناس شعر: اکرم السّادات هاشم پور

 چاپ و توزیع: شرکت افست
 خوانندگانرشددانشآموزشمامیتوانیدقصّهها،شعرها،

نقاشیهاومطالبخودرابهمرکزبررّسیآثاربفرستید.
 نشانیمرکزبررّسیآثار:تهران

 صندوقپستی:15875/6567تلفن:021-88305772

 نشــــــــانی دفتر مجــــلهّ نشــــــــانی دفتر مجــــلهّ
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2 اسفند  ولادت حضرت علی اکبر؟ع؟، روز جوان
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14 اسفند   روز احسان و نیکوکاری
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

6دفتر   انتشارات  و فناوری آموزشی
دوره ی چهل و دوّم ● اسفند ماه 1402مـاهنـــامـه ی آمـوزشــی و تـربـــیتی

شماره ی پی در پی 348 ● 32 صفحه
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